
بــه مباحــث انتقــادی عقلانیــت »وبر«ی، 
جایگزین دیگری به نام عقلانیت فرهنگی 

ارائه می کند« )نوذری، 1386: 25(.
برخی عقلانی شدن سیاست را حاصل 
گسترش »فرهنگ گفت وگو« به جای زور و 
اجبار دانســته و ایــن ویژگی را تنها در حوزه 
عمومــی جامعــه قابــل تحقــق می داننــد. 
بنابرایــن هرچــه عرصه عمومی گســترش 
یابــد و عرصــه قــدرت در آن جــذب شــود، 
زمینــه عقلانــی شــدن دولــت و سیاســت 
بیشــتر فراهم می شــود، البته در این مسیر 
باید هم روش و هم وســیله را عقلانی کرد 
کــه در ایــن صــورت مفهوم عقلانــی کردن 
سیاســت یعنی عقلانی کردن روش تسری 
دادن رابطه عینی عقلانی شــدن وســیله و 
هدف بر حوزه سیاســت اســت که این روند 
یک فرایند جمعی و چند ذهنی اســت، نه 
فردی و تک ذهنی. )امانیان، 1383: 72(.
آنگاه کــه عدالت در جامعــه ای حضور 
یابــد و راهبــر قــدرت و قدرتمنــدان شــود، 
زمینــه و فضا را بــرای گفت وگــوی عقلانی 
اجتماعی فراهم می کند و در این تعاملات، 
تصمیم ها و قانونگذاری ها شکل معقول و 
مطلــوب به خود می گیــرد. در همین نگره 
اســت که زمینه بــرای همــکاری و فعالیت 
و  فراهــم می شــود  کارآمــد  نظــام حزبــی 
راســتای  در  آزادانــه  می تواننــد  احــزاب 
عدالت سیاســی، نقش مؤثر داشــته باشند 
و بــه تدویــن سیاســت هاى عمومــی یــاری 
رسانند، روند انتقاد منصفانه از حکومت و 
نهادینه سازی نصیحت و خیرخواهی برای 
رهبران و کارگزاران نظام اسلامی را فراهم 
کننــد تــا زمینه چینــی بــرای رقابــت ســالم 
سیاسی در جامعه شکل گیرد و افراد بدون 
تجربــه و تخصــص کافــی، اجــازه ورود بــه 
عرصــه حاکمیت را نیابند. اینچنین اســت 
که جلــوی یکه تازی قدرت گرفته می شــود 
و جامعــه مدنــی و مطبوعــات و نهادهای 
غیردولتــی می تواننــد در جامعــه و اعمال 

قدرت حضور داشته باشند.
2. معیارگذاری برای عدالت سیاسی

یکــی از معیارهــای عدالــت سیاســی را 
می تــوان قبــل از کســب قــدرت رصــد کرد 
کــه در آن معیاری عمده چــون برابری در 
فرصت هــا و امتیازات مبتنی بر اســتحقاق 
برجســته اســت. بــه بیــان مقــام معظــم 
رهبــری، »مدیریــت عادلانــه« بــر اســاس 
اســتقرار  می گیــرد،  شــکل  عــادل  مدیــر 
عدالــت، احتیاج بــه این دارد کــه مردمان 
عادل و انســان هاى صالح و عدالت طلب، 
قــدرت را در دســت داشــته باشــند. )مقام 
معظــم رهبــری، 30/ 7/ 1381(  لذا آرمان 
و مطلــوب آن اســت کــه مقامــات مؤثر در 
سلسله مراتب حکومتی، تابع صلاحیت ها 
باشــند و بر اســاس شایســتگی و استحقاق 
خود بتوانند هر ســطحی از قدرت را به کف 

آورند.
بــه  مربــوط  معیارهــا  دیگــر  از  یکــی 
آن  در  کــه  اســت  قــدرت  اعمــال  هنــگام 
معیارهایــی چون امــکان مشــارکت فعال 
آن  مزایــای  از  بهره منــدی  و  شــهروندان 
بــه  عمومــی  مشــارکت  می شــود.   طــرح 
معنای حضور داوطلبانه، رقابتی، آگاهانه 
و امــکان جمعــی بــرای انتخاب اســت. در 
ایــن مشــارکت فعــال، امور مختلــف قابل 
»بایســتی  آن کــه  جملــه  از  اســت،  طــرح 
عدالــت  آنچنــان از طــرف مــردم، قشــرها 
و بخصــوص جوانــان مطالبــه شــود که هر 
مســئولی، چــه بنــده و چه هرکــس دیگرى 
کــه در جایــی مســئول اســت، ناچار باشــد، 
به مقولــه عدالت ، ولو برخلاف میلش هم 
باشــد، بپــردازد.« )مقــام معظــم رهبری، 
مقــام  ســپس   )40 ص  1382؛  بیانــات، 

معظم رهبری بر فراگیرشدن این گفتمان 
تأکیــد می گذارنــد کــه »مطالبــه عدالت  به 
معنــاى ایــن اســت کــه عدالــت ، گفتمــان 
غالــب در محیط هــاى جوان و دانشــجویی 
شــود؛ عدالت  را مطالبه کننــد و آن را از هر 

مسئولی بخواهند.«
معیــار دیگر در این بخــش، آزادی های 
همگانــی )عقیده، بیان، قلــم و...(؛ برابری 
همگان در قبال قانون و امکان دستیابی به 
امتیازات و ارزش های سیاســی متناسب با 

فعالیت شهروندان است.
نظــارت  معیارهــای  ســوم،  مرحلــه 
در  را  آن  می تــوان  کــه  اســت  قــدرت  بــر 
و  مســئولیت پذیر  و  شــفاف  حکمرانــی 
رعایت حقوق شــهروندان حتــی منتقدان 
 ، می دانیــم  کــرد.  ردیابــی  مخالفــان  و 
موافقــان آزادی دارنــد کــه تمجیــد کننــد 
و برنامه هــا را بپروراننــد و تشــریح کننــد، 
طبیعــی اســت کــه آزادی بــرای این گونــه 
افــراد نه چنــدان هزینه ای دارد و مشــکلی 
هــم بــرای حاکمیــت بــه وجود نمــی آورد. 
آزادی بــرای معانــدان نیــز معنــی نــدارد 
،چــون این گونــه افراد بــه دنبــال براندازی 
نظــام اســلامی هســتند و ســاختار و قانون 
اساســی را قبــول ندارنــد. تکلیــف ایــن دو 

گــروه موافق و معاند مشــخص اســت، اما 
مهــم آن اســت کــه مخالفــان برنامه هــا و 
لوایــح و تصمیم گیری هــا و منتقدان رفتار، 
گفتــار و کردار کارگزاران و امور جاری کشــور 
نیــز بتواننــد آزادانه و بــدون تحمل هزینه، 
حرف و سخن خویش را بیان کنند و دولت 
اسلامی آزادی آنان را تضمین کند. در این 
فرایند می توان به تحقق بخشــی از عدالت 
سیاســی در گام دوم انقلاب اســلامی امید 

داشت.
پی نوشت ها:

1. هرچند در مفهوم محوری »سیاست« 
اجماعــی وجــود نــدارد، امــا غالبــاً در ایــن 
بحــث، پنج محور اساســی حضــور دارد که 
علم سیاســت به آنها می پردازد و عبارتند 
عمومــی«،  »قلمــرو  دولــت«،  »علــم  از 
»منازعه و صلــح«، »هدایت« و »قدرت«. 
بــا ایــن همه به نظر می رســد کــه همه این 
مفاهیــم، بــه نحوی بــه ســاحتی از قدرت، 
برگشــت می کند، به گونه ای کــه هیچ کدام 
از آن چهارتــای دیگر، بــدون قدرت، ظهور 

و بروز نخواهند داشت.
2. برای توضیح بیشــتر ر.ک. سیدکاظم 
ســیدباقری؛ فقــه سیاســی، الگــوی دانــش 
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»عقل مدنی« چگونه عقلانیتی است؟

اعتماد به درک عمومی مردم
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ë  در اهمیــت و ضــرورت عدالت همین بــس که مقام معظــم رهبری 
بر ایــن باور اســت که فلســفه وجودی نظــام اســلامی و کارگــزاران آن 
»عدالت« اســت. همه شــعارها مثل آزادى و اســتقلال، قیودى دارند و 
آنچــه هیچ قیدى ندارد، عدالت اســت... و هر برنامــه  اقتصادى، وقتی 
معتبر اســت که در مجموع به عدالت نزدیک باشــد. امروز در جامعه ، 
برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و کم 

درآمد است.

ë  آنگاه که عدالت در جامعه ای حضور یابد و راهبر قدرت و قدرتمندان 
شود، زمینه و فضا را برای گفت وگوی عقلانی اجتماعی فراهم می کند و 
در این تعاملات، تصمیم ها و قانونگذاری ها شــکل معقول و مطلوب به 
خود می گیرد. در همین نگره اســت که زمینه بــرای همکاری و فعالیت 
نظام حزبی کارآمد فراهم می شود و احزاب می توانند آزادانه در راستای 
عدالت سیاســی، نقش مؤثر داشــته باشــند. اینچنین اســت که جلوی 
یکه تازی قدرت گرفته می شــود و جامعه مدنــی و مطبوعات و نهادهای 

غیردولتی می توانند در جامعه و اعمال قدرت حضور داشته باشند.

ë  در »حکمرانــی« اعمــال قــدرت منشــوری و منتشــر اســت و از تراکم
قدرت و انباشــت آن در دســت عده ای محدود کاســته می شــود و روند 
آن در کنار دولت، به دســت جامعه مدنی، احزاب، شهروندان، نهادها 
و» سمن «ها انجام می شود. بنابراین مشــارکت فعال و پویا در جامعه 
نهادینــه می شــود، پــس بازیگران خــارج از دایــره دولت، به رســمیت 
شــناخته می شــوند و جامعه مدنــی، ســاختارها و نهادهای غیررســمی 
دارای نقــش اثرگذار می شــوند؛  همه ایــن امور به »حکمرانــی کارآمد« 

می انجامد.

گاه
م ن

نی

در اهمیــت و ضــرورت عدالــت همین 
بــس کــه مقام معظــم رهبری بــر این باور 
اســت که فلســفه وجودی نظام اســلامی و 
کارگزاران آن عدالت اســت. )مقام معظم 
رهبــری، 29 / 3/ 85( و همــه شــعارها مثل 
آزادى و اســتقلال، قیــودى دارنــد و آنچــه 
هیچ قیدى نــدارد، عدالت اســت. عدالت 
بــه طور مطلــق مورد نیــاز و مــورد مطالبه 
رهبــری؛  معظــم  )مقــام  اســت.  جامعــه 
اقتصــادى،  برنامــه   هــر  و   )1381/ 11/ 15
بــه  در مجمــوع  کــه  اســت  وقتــی معتبــر 
معظــم  )مقــام  باشــد.  نزدیــک  عدالــت 

مجلــس  نماینــدگان  دیــدار  در  رهبــری 
و   )1372 /3/ 8 تاریــخ  اســلامی،  شــوراى 
اینکــه در نظــام اســلامی، عدالــت، مبنای 
همــه تصمیم گیری هــای اجرایــی اســت و 
همه مســئولان نظام، بخصــوص رده های 
و  قضــات  تــا  کارشناســی  و  سیاســتگذاری 
اجزای دســتگاه قضایی، به جد و جهد و با 
همــه اخلاص، در صــدد اجرای عدالت در 
جامعه باشــند. امــروز در جامعــه ، برترین 
گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از 
طبقــات محروم و کم درآمد اســت. )مقام 

معظم رهبری، 13/ 3/ 1370(

»جاهلیــت« یک مفهوم قرآنی اســت و در 
مقابل مدنیت و تشکیل نظام اسلامی قرار 
دارد. در قرآن از جاهلیت اولی بحث شــده  
اســت که در نتیجــه فقدان نظام اســلامی، 
ایجــاد می شــود امــا جاهلیت دیگــری هم 
وجــود دارد و به شــرایطی اطلاق می شــود 
کــه »مدنیت کاذب« در یک جامعه شــکل 
گرفتــه  باشــد. به همیــن دلیل هم هســت 
کــه پیامبــر)ص( می فرماید: »مــن بین دو 
جاهلیــت مبعــوث  شــدم.« چرا کــه بعد از 
تشــکیل مدنیــت و رحلــت پیامبــر)ص(، 
نشانه های جاهلیت بعدی دیده  شد و از آن 
پس، مدنیــت، خلوص، پاکــی و ناب بودن 

خود را از دست داد.
واقعیت این است که خاستگاه جاهلیت 
و  اســت  کاذب  تمــدن  و  مــدرن، مدنیــت 
تشــخیص این جنــس از مدنیــت )مدنیت 
نویــن  تمــدن  تثبیــت  رهگــذر  از  کاذب( 

اسلامی محقق می شود. بنابراین، مادامی 
که نتوانیم تمدن و نظام سیاسی اسلامی را 
شکل دهیم، نمی توانیم جاهلیت مدرن را 

هم درک کرده و تشخیص دهیم.
بــر این اســاس، می توان گفــت مدنیت 
مبتنــی بر »عقــل مدنی« اســت؛ عقلانیت 
 مدنی با عقل ریاضی و محاسباتی متفاوت 
اســت، عقل مدنی از جنس فرهنگ است . 
کســی کــه فرهنگ و تمــدن نــدارد در واقع، 
بی بهره از عقلانیت است. به تعبیری، عقل 
مدنی از جنس ایمان و باور اســت. اســاس 
مدنیت و نظام سیاسی را هم همان باورها 

و ایمان شکل می دهد.
اگر بپذیریم کــه مدنیت مبتنی بر عقل 
مدنی اســت، آنگاه باید بــه این نکته توجه 
 داشته  باشیم که عقل  مدنی دو ویژگی دارد:
نخســت، عمومــی بــودن عقــل مدنــی 
در همــه جامعــه اســت. برخــی احســاس 
می کنند عقل مدنی تنها در اختیار نخبگان 
اســت و بقیه جامعه باید دنباله رو نخبگان 
باشــند اما ما در بینش اســلامی معتقدیم 
کــه همــه آحــاد جامعــه می تواننــد از ایــن 

عقلانیت بهره مند شــوند. این در واقع یک 
درک و معرفت ایمانی است و باور به اینکه 
ایــن عقــل چنیــن وضعیتــی دارد و اینکــه 
»جمهــور« می توانــد از آن بهره مند شــود، 

ویژگی اسلام است.
تمدن های قبلی، یهودیت و مسیحیت 
نخبه گرا بودند، به اسم عموم جامعه حرف 
می زدند و صرفاً آنان را به بازی می گرفتند. 
دموکراســی های امروزه همین وضعیت را 
دارنــد و قائلان بــه آن معتقدند همه آحاد 

مردم نمی توانند از »عقل  مدنی« بهره مند 
باشــند و ایــن عقلانیت تنهــا اختصاص به 
نخبــگان دارد. نظــام اســلامی تنها نظامی 
اســت که قادر به ایجاد دموکراســی واقعی 
است و »اعتماد به درک عمومی مردم« در 

آن وجود دارد.
دوم، عقــل مدنــی، مســتقل نیســت و 
بایــد از ایــن عقل، نفــی اســتقلال  کنیم. بر 
اســاس این عقلانیت، همه حــوادث عالم 
نمی تواند تحت مدیریت انسان قرار گیرد. 

سیاســی  و  اجتماعــی  طبیعــی،  حــوادث 
باعث می شــود برنامه ریزی ها بهم بریزد. 
لذا تفاوت »عقل ایمانی« با »عقل کاذب« 
این اســت که عقل دینی مطمئن است که 
مدیریت همه حوادث به دســت او نیست 
چون نمی تــوان همه حوادث را پیش بینی 
کــرد. در این وضعیت، تنها باید به وظیفه 

عمل کنیم.
حضرت امام خمینی)ره( در این زمینه 
می فرمایــد: »ما مکلف بــه وظیفه ایم و نه 
ضامــن نتیجــه.« بر این اســاس، درســت 
اســت که مــا عقلانیــت و عقــل  اجتماعی 
داریــم ولــی باید وظیفه خود را تشــخیص 
دهیــم. عمل بــه وظیفه ملازمتــی با عقل 
اجتماعــی دارد و عقــل اجتماعی مــا را به 
ایــن نقطه می رســاند که از وحــی و احکام 
دینــی بــرای عمــل بــه وظایف خــود بهره 
گیریم. این دو ویژگی در جوامعی که مبتنی 
بــر جاهلیــت مــدرن بــوده و مدنیت نمــا 
هســتند، وجود ندارد. اما نظام اســلامی بر 
این دو پایه اســتوار اســت و این تفاوت ما را 

با جاهلیت مدرن نشان می دهد.

ما عقــل را مکتفی بــه ذات نمی دانیم 
و متکــی بــه خداوند هســتیم، ایــن باعث 
می شــود ما به آینده خوشــبین باشیم چرا 
که خداوند مقدرات مــا را رقم می زند. لذا 
نگــران آینــده نیســتیم و بــه پیشــواز آینده 
می رویــم. غربی ها از آینده  نگران هســتند 
و آینده پژوهــی آنها به این دلیل اســت که 
می خواهنــد آینــده را تحــت ســلطه خــود 

بگیرند. اما ما به استقبال آینده می رویم.

و  ویرایــش  متــن  حاضــر،  *مکتــوب 
تلخیص شــده »ایــران« از ســخنرانی دکتر 
محمدعلی فتح اللهی است که در نشست 
در  مــدرن«  جاهلیــت  مفهــوم  »تبییــن 
مؤسسه پژوهشــی فرهنگی انقلاب اسلامی 

برگزار شد.

دکتر سیدکاظم سیدباقری
دکترای اندیشه سیاسی و دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی

تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به راهبردها، راهکارها، قوانین، برنامه  ها و آیین  نامه  های 
اجرایی متفاوت، ســنجیده و دقیقــی دارد و »عدالــت« در این میان به عنــوان یک راهبرد 
همیشگی، نقشی عمده بازی می کند. عدالت به معنای آن است که هرکس به حق شایسته 
و بایسته خود دست یابد و امور در جایگاه خود قرار گیرند: »هی اعطاء کل ذی حق من القوی 

حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له« )طباطبایی، المیزان، ج 1 ص 371(
»عدالت سیاسی« تخصیص حق مدارانه ارزش ها و امتیازات سیاسی است که به دستیابی 
شــهروندان به حقوق شــان می انجامد، به گونــه ای که مناصب و فرصت های سیاســی به 
تناسب در اختیار آنان قرار می گیرد. با عدالت سیاسی، بستر »انتخاب شهروندان« فراهم 
و مسیر جامعه برای رسیدن به »حقوق سیاسی« گشــوده می شود. با این نگره، در عدالت، 
بحث از توزیع برابر و اســتحقاق مدار خیر سیاسی و فرصت های برآمده از قدرت)1( است. 
در ایــن عدالت، تمامــی افراد جامعه حق دارند تا در عرصه سیاســت یــا اداره و تدبیر امور 
عمومی، حضور و مشارکت فعال داشته باشــند، از حقوق برابر برخوردار باشند و بر مبنای 
استحقاق، وارد مناصب سیاسی شــوند، به گونه ای که توازن اجتماعی در عرصه سیاست 

برقرار شود.

تمهید نظری
تمهیــد روشــی بحــث را در دو ســاحت 
»خــط  مشــی گذاری« و »معیارگذاری« پی 
می گیریم، هــر دو مرحله می تواند ما را در 
تحقق بخشــی بــه اهــداف گام دوم انقلاب 

اسلامی و نقش عدالت در آن یاری دهد:
1. خط مشی گذاری

یکــی از روش  هــا و رویکردهایــی کــه به 
فهــم و تحلیل وضــع موجــود و حرکت در 
جهــت مطلــوب یــاری می رســاند، رویکرد 
»خط مشی  گذاری«)2( است؛ رهیافتی که 
در آن، پژوهشــگر و فهمنــده دشــواره  های 
اجتماعــی، بــا نگاهــی فرانگــر، آینده  گــرا، 
را  موضوعــات  همه جانبــه،  و  آگاهانــه 
بررســی و ارزیابــی می  کند. در ایــن فراگرد، 
بــا وضعیت  ســنجی دقیق و ســنجش  گری 
آنچــه هســت، وضــع موجــود بازشناســی  ، 
و  شــده  آسیب شناســی  و  ظرفیت  ســنجی 
چالش  های اساســی آن بررســی می  شــود، 
ســپس با توجه به توانمندی  های روشــی و 
بینشــی، هر چه که مورد غفلت قرار گرفته 
است، راهبردها و خط     ومشی  های مطلوب 

و بایسته ترسیم می  شود.
در  می تــوان  روش،  ایــن  برگرفتــن  بــا 
راهبرد مورد نظر، هم »وضعیت موجود« 
را ترســیم کــرد و هم نقشــه راه را در جهت 
»موقعیــت مطلوب« طراحی کــرد. با این 
بررســی  ها، مقتضیــات جامعــه، هنجارها، 
ناهنجاری هــا، رفتارهــا و باورها مورد توجه 
قــرار می  گیــرد تــا بتــوان در جهــت الگویی 
بومــی، اجرایــی و عملیاتی گام برداشــت، 
برای نمونه در حوزه عدالت سیاســی، باید 
تلاش کرد تا فهمی جامع از نظریه عدالت 
به دســت آورد و بــرای عملیاتی کردن آن، 
دقیــق  برنامه هــای  و  قوانیــن  راهکارهــا، 

طراحی کرد.
الــف. عدالــت سیاســی و یــاری بــه الگوی 

حکمرانی کارآمد
قاعده گــذاری،  فراینــد  حکمرانــی، 
اجرای قواعد، بررســی، نظارت و کاربســت 
بازخوردهــا بــا اعمــال قدرت مشــروع و به 

منظــور دســتیابی به هدف مشــترکی برای 
همه کنشــگران و ذینفعــان در چهارچوپ 
ارزش ها و هنجارها در محیط یک سازمان 
یــا یــک کشــور اســت. حکمرانــی اشــاره به 
یک نهاد نیســت، بلکه اشــاره به وضعیت 
مطلــوب سیاســی و عملــی در یــک کشــور 

است.
مطلــوب  وضعیــت  از  حکمرانــی،  در 
و قانونگــذاری عمومــی و طــرح مباحــث 
عمومــی بحــث می شــود. بــه ایــن ترتیب 
مفهــوم »حکمرانی« بــا یاری شــهروندان 
و جامعــه مدنی به حاکمیت همراه اســت 
و این گونــه نیســت کــه حاکمیــت در همــه 
امــور دخالت کند و جریــان قدرت از بالا به 
پایین باشــد و حکومت خود را متولی همه 
امور پنــدارد. در واقع در حکمرانی، اعمال 
قدرت منشــوری و منتشــر اســت و از تراکم 
عــده ای  دســت  در  آن  انباشــت  و  قــدرت 
محدود کاســته می شــود و رونــد آن در کنار 
دولــت، به دســت جامعه مدنــی، احزاب، 
شــهروندان، نهادهــا و »ســمن «ها انجــام 
می شــود. بنابرایــن مشــارکت فعــال و پویا 
در جامعه نهادینه می شود، پس بازیگران 
خارج از دایره دولت، به رســمیت شناخته 
می شــوند و جامعــه مدنــی، ســاختارها و 
نهادهای غیررســمی دارای نقــش اثرگذار 
می شــوند؛  همــه این امــور بــه »حکمرانی 

کارآمد« می انجامد.
ب. عدالت سیاســی و یاری بــه گفت وگوی 

عقلانی اجتماعی
فراینــد  در  اجتماعــی  عقلانیــت 
امــر،  ایــن  و  گفت وگویــی شــکل می گیــرد 
و  عمومــی  عرصــه  »پیدایــش  نیازمنــد 
متضمــن کثــرت و تعــدد یــا فراینــد چنــد 
ذهنی اســت و جامعه عقلانــی جامعه ای 
و  تردیدهــا  انســان ها،  آن  در  کــه  اســت 
اختلاف هــای خــود در حوزه روابــط عادی 
اجتماعــی و همچنین حــوزه عمومی را به 
گونــه ای هنجــاری و از طریــق بحــث آزاد، 
مذاکــره، مباحثــه، اســتدلال و محاجه حل 
پرداختــن  از  پــس  و فصــل می کننــد. وی 

عقلانیت اجتماعی در فرایند گفت وگویی 
شکل می گیرد و این امر، نیازمند »پیدایش 

عرصه عمومی و متضمن کثرت و تعدد یا 
فرایند چند ذهنی است و جامعه عقلانی 

جامعه ای است که در آن انسان ها، تردیدها 
و اختلاف های خود در حوزه روابط عادی 
اجتماعی و همچنین حوزه عمومی را به 

گونه ای هنجاری و از طریق بحث آزاد، 
مذاکره، مباحثه، استدلال و محاجه حل و 

فصل می کنند

برخی احساس می کنند »عقل مدنی« تنها در اختیار نخبگان 
است و بقیه جامعه باید دنباله رو نخبگان باشند اما ما در 

بینش اسلامی معتقدیم که همه آحاد جامعه می توانند از 
این عقلانیت بهره مند شوند. دموکراسی های امروزه همین 

وضعیت را دارند و قائلان به آن معتقدند همه آحاد مردم 
نمی توانند از »عقل  مدنی« بهره مند باشند و این عقلانیت 

تنها اختصاص به نخبگان دارد. نظام اسلامی تنها نظامی 
است که قادر به ایجاد دموکراسی واقعی است و »اعتماد به 

درک عمومی مردم« در آن وجود دارد

دکتر محمدعلی فتح اللهی
دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت  علمی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

»عدالت سیاسی« چه رهاوردی برای مردم دارد؟

مهار یکه تازی قدرت


